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تاریخچه آبادان به سلســله ساســانیان برمی گردد و بنیان گذار آن اردشیر بابکان در 
ســال های ۲۲۶ تا ۲۴۱ میلادی بوده اســت. اردشــیر بابکان در جنوب ایران سه شهر را 
پایه گذاری کرد؛ بصره، فاو یا ام القصر و همچنین شهری در کنار رود بهمن شیر که بعدها 
به آبادان مشــهور شد. نام آبادان در این دوره تاریخی اوپاتان بود. این نام به زبان پهلوی 
به معنای آباد، باصفا، با رونق، تسخیرنشــدنی یا ضد ویران و در تعبیری دیگر به معنی 
«محلی برای پاســداری و نگهبانی از آب» اســت. بطلمیوس، پدر جغرافیای یونان، نام 
«آرپفانا» و «آپفادانا» را برای آبادان به کار می برد. واژه «عَبّادان»، که در دوره های اخیر به 
آبادان استناد می شد، معرّب همان واژه بوده است. آبادان در ۵۳ کیلومتری خلیج فارس 
قرار دارد. در قبل از انقلاب پرجمعیت ترین شــهر اســتان خوزستان بوده و اگرچه اهواز 
مرکز استان بود؛ اما آبادان مرکز اقتصادی استان بود. بعدها با کشف نفت در خوزستان 
پالایشــگاه آبادان در ســال ۱۲۸۷ برای تصفیه نفتی که در مسجدســلیمان کشف شده 
بود، تأسیس شــد و در قبل از انقلاب با ظرفیت تولیدی ۶۰۰ هزار بشکه نفت بزرگ ترین 
پالایشــگاه جهان به شمار می رفت. در حال حاضر پالایشگاه آبادان ۴۰۰ هزار بشکه نفت 
تصفیه تولید می کند که کماکان بزرگ ترین پالایشــگاه کشور محسوب می شود. در سال 
۱۳۴۳ نیز اولین شــرکت پتروشیمی در آبادان ساخته شد. قبل از جنگ به  علت امکانات 
فراوان اقتصــادی و محیط فرهنگی آن بــه «پاریس خاورمیانه» معروف بوده اســت. 
دبیرســتان رازی آبادان شانه به شانه دبیرســتان رازی تهران بود. با این تفاوت که رازی 
تهران براساس سلیقه فرانسوی و رازی آبادان به سبك انگلیسی ساخته شده بود. آبادان 
تنها شــهر چند فرهنگی مختلط و ترکیبی از اقوام مختلف ایرانی از لر، ترک، بوشــهری، 
دوانی، عرب، اصفهانی و شــیرازی بود که بعد از کشف نفت برای ساخت پالایشگاه به 
آنجا مهاجرت کرده بودند. رشد و توسعه شهری در آن دوران باعث شده بود آبادان مأمن 
و محل سکونت ورزشــکاران، هنرمندان و سیاسیون بسیاری از جمله ناصر تقوایی، امیر 
نادری، خسرو شــکیبایی، نجف دریابندری، صفدر نقی زاده، محمدعلی صفریان، مجید 
پیرزاد، بهزاد امیری دوان، بهنام امیری دوان، منوچهر آتشی، نسیم خاکسار، فیروزه جزایری، 
زویا پیرزاد، پرویز دهداری، حمید جاسمیان، منوچهر سالیا، غلامحسین و پرویز مظلومی، 
احمدرضا عابدزاده، حمید فرخ نژاد، مهدی هاشمی نســب، حســین نسیم ناصری، پرویز 
مظلومی، علیرضا عزیزی، مجید توفیق، ســروش نگهبان، حمید برمکی، منوچهر سالیا، 
عبدالرضا قاسم پور و سیروس مقدم باشد. شهری با دارا بودن ۲۸ سینما و ۱۳ باشگاه که 
بعد از تهران در ردیف دوم قرار داشت و ما آبادانی ها برخلاف سایر شهرستانی ها هیچ گاه 
در مقابل تهران خود را نباختیم؛ بلکه به طنز مدعی بودیم تهران حومه آبادان اســت؛ 
درحالی که با عملکرد بی کفایت مســئولان شهر مدت هاست با مشکل آب آشامیدنی و 
فاضلاب مواجه هســتیم؛ آن هم در شهری که در گرمای ۴۵ درجه در تابستان تفریحگاه 
ایرانیــان در ایام نوروز و بــازار خرید اجناس خارجی قبل از انقلاب بــود. بازار کویتی ها 
به عنوان مرکز خرید لوکس ترین البســه خارجی در منطقه به شــمار می رفت و آرزوی 
شیوخ کویتی (که در آن روزگار گل سرسبد کشورهای حاشیه خلیج فارس بود) مسافرت 
به آبادان بود. شــهری که شبکه آب رسانی مناطق نفتی از دو مجرای جداگانه آب شط 
(برای مصارف باغ و دستشویی) و آب شیرین برای آشامیدن برخوردار و شبکه فاضلاب 
آکو در آن اســتقرار یافته بود. آبادان مهد فرهنگ و ورزش و مهارت های انسانی و ظهور 
پدیده ثروت انســانی به نام «نفت گران» و کارگران پــروژه ای بود که دارای مهارت های 
بین المللی فنی بودند و از هندوستان تا آفریقای جنوبی در پروژه های نفتی مشغول کار 

بودند و عموم پالایشــگاه ها و پتروشــیمی هایی که قبل و بعد از انقلاب ساخته شده اند، 
به دســت توانای همان نسل بوده است. آبادان تجسم آمال و آرزوی دانش آموختگانی 
بود که به امید اســتخدام در شــرکت نفت و پالایشــگاه به کار و درس چسبیده بودند و 
به این جهت شــهر آبادان دارای کمترین آمار فساد اجتماعی بود. نخلستان های بریم و 
دیری فارم و شطیط در شهریور پر از سبدهای خرما، چمری و خارك بود و در فصل بهار 
منازل نفتی پر از گل و شکوفه. ما آبادانی ها تا بعد از انقلاب اسم دوبی را نشنیده بودیم؛ 
چون هم هم جوار آبادان نبود و هم آبادانی ها خود را با پیشرفته ترین شهرهای صنعتی 
مقایســه می کردند و آن روزگار دوبی خرابه ای بیش نبود. اگرچه تقســیم بندی طبقاتی 
محض در مناطق نفتی حاکم بود؛ اما ورود به طبقات به سادگی امکان پذیر بود. دانشکده 
نفت آبادان که خشــت بنای آن از همان ســال ۱۲۸۸ گذاشته شــده بود، به عنوان نماد 
دانش خاورمیانه در سطح بین المللی شــناخته شده بود و عموما رؤسا و مدیران ارشد 
نفت از این دانشگاه تأمین می شــدند. در این دانشکده استادانی مانند آقایان هارلیسون 
«بعدها وزیر انرژی» انگلستان و هالیدی «نویسنده کتاب معروف فیزیک هالیدی» تدریس 
می کردند. آبادان تنها شــهر ایران بود که در آب آشــامیدنی آن به علت تصفیه آب شط 
ماده فلوراید که در خمیردندان به  کار می رفت، استفاده می شد تا مزه آب را تلطیف کند 
و اینك با کمال تأســف مدت هاست آب و فاضلاب شهر یکی شده و بی کاری و اعتیاد در 

شهری که اولین پالایشگاه و پتروشیمی کشور در آن وجود داشت، موج می زند.
راستی ما را چه می شود؟! جایگزین دکتر نراقی و عقیقی و مهندس لطیف رمضان نیا 
اســطوره های آموزش و پرورش و مهندســی چه کسانی شــده اند؟! غصه آبادان را به 
چه کســی بگویم که مراکز آموزشــی آن در بهترین نقاط شــهر به همت شرکت نفت 
تأسیس شــده و دبیرســتان ها عموما  دارای کتابخانه، زمین ورزشی، زمین پرش سه گام 
و پارکینگ های مخصوص دوچرخه بودند. شــهری که روزگاری دروازه اصلی پالایشگاه 
(مین گیت) شــاهد ورود و خروج ۱۳ هزار نفر کارگر بود و ناقوس پالایشــگاه (فیدوس) 
نقش خروس وقت گاهی شهر را داشت. آن روزگار یکی از سینماهای خوب شهر متروپل 
نام داشــت کــه زمین آن با رانت و امتیاز در اختیار نوکیســه ای که جنــگ را ندیده بود، 
قرار گرفت تا برج متروپل را بر ســر مردم آوار کند؟! کجایند مســئولان که مقایسه کنند 
ساختمان ۸۰ ساله سینما تاج و دانشکده نفت را که با وجود بمباران و صدمات سنگین 
هنوز استوار و پابرجا هستند و ساختمان متروپل با تکانه ای به باد فنا رفت. ریزش دیوار و 
برج می تواند در هر کشوری صورت گیرد؛ اما در کدام کشور می توان برجی را ساخت که 
رئیس سازمان نظام مهندسی آن به شهردار وقت و نمایندگان مجلس شهر نامه رسمی 
نوشته باشد و اعلام کند این ساخت وساز بی ضابطه با جان مردم بازی می کند؛ ولی قدرت 
باند عبدالباقی آن چنان باشد که حتی در صبحگاه حادثه هم که کارگران چندین بار به او 
تلفن کرده و لرزش ساختمان را یادآور شده بودند، بگوید شما توهم برتان داشته است؟! 
اینك موســم حمایت از مردمی است که در طول دهه جنگ همه مصیبت ها را به جان 
خریدند و پالایشــگاه تا آخرین روز جنگ از نفس نیفتاد تــا جبهه را تأمین مالی کند. به 
خود بیاییم و آب در لانه مورچگانی که به جان ستون اقتصاد کشور افتاده اند، رها کنیم. 
با مردن یا فرار عبدالباقی، ســایر عبدالباقی ها می مانند؛ مگر آنکه سیستم پاسخ گویی و 
حســاب دهی در این مصیبت خاص بتواند به دادخواســت واقعی شهروندان که همانا 
برخورد و محاکمه همه مســئولان اســتان و شهر اســت که یک صدا وقت و بی وقت با 
مراسم های کذایی، کارآفرین فاســد رانت خواری را وجه المصالحه رشوه و حق حساب 
قــرار داده و بــه هر نحو با حمایت از فســاد عبدالباقی در صدور مجــوز و عدم نظارت 
عامدانه بر ساخت برج برآمده اند، پاسخ دهد. بدون شک آب رفته به جوی بازنمی گردد 
و دیوار اعتماد شــهروندان به مسئولان آن چنان فروریخته که اگر جسد عبدالباقی را در 
ملأعام به تماشــا بگذارید، ملت می پندارند که توهم اســت؛ بنابراین راهی مگر برخورد 
ســریع با عاملان حادثه وجود ندارد. برای یك  بار هم که شــده اجازه ندهید خود مردم 

دستمایه سوءاستفاده کسانی شوند که خود در این فساد شریك بوده اند.

متروپل و مسئولان غایب

گاردین: ارکســتر کالوش، برنده مســابقه یوروویژن، جایزه خود را برای جمع آوری پول 
برای ارتش اوکراین به حراج گذاشــت 
و با حمایت هایی که شــد سرانجام آن 
را بــه قیمــت ۹۰۰ هــزار دلار به وایت 
اتریــوم فروخت.  بیت به صــورت ۵۰۰ 
کلاه صورتــی یکی از اعضــای این گروه 
موســیقی در هنگام اجرا نیز به قیمت 
۳۷۰ هزار دلار فروخته شــد. برنده اهل چک یکی از ۳۱هــزارو ۸۸ نفری بود که در این 
مزایده شــرکت کرده بود. قرار اســت این مبلغ صرف خرید پهپاد شــود. این گروه با رأی 
مردمی برنده یورویژن شد. رئیس جمهور اوکراین، ولادیمیر زلنسکی، در مراسم اهدای این 

جایزه اعلام کرد که این کشور سال آینده میزبان مسابقه در ماریوپل خواهد بود.
ایسنا: مردی در لباس یک پیرزن در موزه لوور بر روی نقاشی معروف مونالیزا اثر «لئوناردو 
داوینچی» کیک مالید. خوشبختانه کیک 
در واقع با شیشه  برخورد کرده و آسیبی 
به این نقاشــی گران قیمت وارد نشــده 
اســت. براساس اعلام شــاهدان، عامل 
این اقدام مردی روی ویلچر با کلاه گیسی 
بر ســر بوده که در کمال تعجب ســایر 
میهمانان، ناگهان از جای خود برخاسته و با نزدیک شدن به نقاشی مونالیزا یک کیک را 
به سمت آن پرتاب کرده است. پس از آن مسئولان حراست موزه با سرعت این مرد را از 

محوطه بیرون می کنند، درحالی که سایر بازدیدکنندگان حاضر بی وقفه به گرفتن عکس 
ادامه داده اند.

شــرق: پس از ســخنان محمدخزاعی، رئیس سازمان ســینمایی، درباره درخواست از 
خانه ســینما برای رســیدگی بــه رفتار 
ســینماگران حاضــر در کــن، بــه نظر 
می رســد شــرایط برای آنان ســخت تر 
شود. این طور که کافه سینما گزارش داده 
اســت، حتی روزنامه جام جم، رســانه 
سازمان صداوســیما، همراهِ گفت وگو با 
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و «یکی از مقامات ارشد سازمان 
سینمایی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود»، از این تیترِ قطعی استفاده کرد: «فیلم 
پرحاشــیه بایگانی می شود». در واقع این روزنامه این سؤال را چند روز پیش مطرح کرد 
که آیا این فیلم صلاحیت اکران دارد؟ نویســنده این روزنامه معتقد است شاخصه های 
گداگرافــی و فلاکت نــگاری ایرانی در تمام ارکان فیلم موج می زنــد و با داعیه تکیه به 
قانون چنین نوشته است: «آیا شایسته نیست به دلیل انتظار افکار عمومی و سینماگران، 
سازمان ســینمایی و دیگر نهاد های قانونی نظیر کمیسیون فرهنگی مجلس در مقابل 
چنین رفتار های خلاف مقررات بایستند و مطابق آیین نامه های تصویب شده عمل کنند؟». 
به نظر می رسد زمان انجام این گونه رفتارهای تمامیت خواه گذشته است و اینکه فضا را 
برای فیلمی که از شهریور در فرانسه اکران می شود، تنگ کنند، سبب می شود مخاطبان 

ایرانی این فرصت را از دست دهند.

چــه خــبــر

دیالوگ - ماهی ها عاشق می شوند
«ماهی ها عاشق می شوند- علی رفیعی - ۱۳۸۳

عزیز (رضا کیانیان): اون موقع ها که خیلی جوون بودم و همه دور سفره جمع می شدیم، وقتی که غذا تموم می شد، یه آه بلند و بالا می کشیدم 
و می گفتم کاش غذا تموم نمی شــد، کاش اولش بود؛ نه به خاطر غذاها چون همیشه بود، فقط به خاطر اون جمعی که می دونستم همیشه 

باقی نمی مونن، ولی الان که همه هستند، قدرشو بدونیم دیگه...

دیـالـوگ روز

هنوز هم تمامــی ابعاد فاجعــه متروپل آبادان 
روشــن نیســت و آنها که باید اطلاعات شفاف و 
روشــنی ارائه دهند، به کلی گویی بسنده می کنند 
یا مطالبی گفته می شود که افکار عمومی با تردید 
به آن نگاه می کنند؛ اما اگر از زاویه فنی بخواهیم 
در این بــاره صحبت کنیم، باید توجه داشــت در 
فرایند منجر به ساخته شدن این ساختمان، عوامل زیادی دخیل بوده اند و اشخاص حقیقی 
و حقوقی مختلفی مســئولیت داشــته اند. طراح، مهندس ناظر، مجری، ســازمان نظام 
مهندســی، شهرداری، مالک و سایرین. باید با جدیت مطالبه کرد که همه اسناد این فرایند 
منتشر شود. چه کسانی ساختمان را طراحی کرده اند؟ طرح ها و نقشه ها باید منتشر شود. 
پروانه ساختمان باید منتشر شود. در هر مرحله از احداث بنا که مهندس ناظر گزارش هایی 
را به شهرداری ارائه کرده است، باید گزارش ها منتشر شود. شهرداری باید همه گواهی های 
صادرشده برای این ساختمان را منتشر کند. آیا این ساختمان پایان کار داشته؟ موضوع سه 
طبقه مازاد چیست؟ آیا با اخذ پروانه مجدد و مقاوم سازی سازه بوده یا خیر؟ مجموعه ای 
از پرسش ها مطرح است که بعد از دوره مدیریت بحران، شهرداری باید به آنها پاسخ دهد. 
اصــلا فرض کنیم هیچ گونه تخلف و رانت و فســاد هم در طول فرایند ســاخت نبوده، از 

یـادداشـت

علی اعطا 

مجموعه مشاهدات می توان گفت که شهرداری از حیث بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها چند سؤال  از  شهرداری آبادان
که مربوط به دوره بهره برداری از ساختمان هاست مسئولیت داشته است. شهرداری موظف 
به رفع خطر از شهر است و باید از بناها و اشیای آسیب زا رفع خطر کند. باید اخطار دهد و 
اگر ذی نفعان رفع خطر نکردند، رأسا اقدام کند. این سؤال مطرح است که این بنا که شرایط 
ناپایدار ســازه ای آن، شهره خاص و عام بوده، چرا شــهرداری آبادان برای رفع خطر اقدام 
نکرده است. اگر به هر دلیل نتوانسته و زورش نرسیده، آیا موضوع را به دستگاه های نظارتی 
و قضائی گزارش داده است؟ نتیجه آن چه بوده؟ به نظر من شورای شهر این دوره و دوره 
پیش هم زیر سؤال است. اعضای شورای شهر، نمایندگان حقوق و منافع عمومی هستند. 
اینها باید بگویند چه نظارتی بر شهرداری درباره این پرونده داشته اند؟ تذکر داده اند؟ اگر تذکر 
داده اند و پیگیری نشــده، چرا تذکر را به ســؤال تبدیل نکرده اند؟ اگر سؤال کرده اند و پاسخ 
نگرفته اند، چرا شــهردار را استیضاح نکرده اند؟ اگر به هر دلیل هیچ کدام از اینها به نتیجه 
نرســیده، چرا موضوع را به دستگاه های نظارتی منعکس نکرده اند یا اگر منعکس کرده اند 
چرا پیگیری برای حصول نتیجه نکرده اند؟ و دست آخر اینکه، بالاخره مالک و سرمایه گذار 
این پروژه، چگونه توانســته تمام لابیرنت های اداری و فنی و حقوقی را پشت سر بگذارد تا 
بی اعتنا به تمام نظامات فنی و مهندســی و قانونی، این طور با جان شــهروندان بازی کند. 
می دانم اینها مرهمی بر زخم و داغ عزاداران و آسیب دیدگان نیست. اما واقعیت این است 
که همیشــه اتفاقی می افتد، بعد مدیران بسیج می شوند که آسیب شناسی کنند و از تکرار 

اتفاقات مشابه جلوگیری کنند. بعد از مدتی هم فراموش می کنند.

غلامحسین  دوانی


